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نگاهی به برنامه «باغ رمضان»
راه خودش را  می رود

رســتاخیز «تاک شــو»های ایرانی در دوره تازه  �
احتمــالا با «کوله پشــتی» فرزاد حســنی شــروع 
شــد، عاقب آن برنامه، البته خــوش نبود! بعدتر 
«خندوانه» و «دورهمی» هم شکل هایی کارنشده 
از «تاک شو» را به تلویزیون ایران عرضه کردند، هر 

کدام البته با تفاوت هایی. 
یک برنامــه اما در این میــان جایگاهی خاص 
پیدا کــرد، به چند دلیل؛ یکی اینکــه از رقیق ترین 
احساســات مخاطب بهره می بــرد و دو اینکه این 
بهره برداری را در تقاطع با یک مناســبت مذهبی، 
عرضه می کرد. «ماه عسل» با همین روش سال ها 
جولان داد و در کمال شــگفتی بر برنامه های ماه 

رمضانی بعدِ خودش هم تأثیر زیادی گذاشت.
ببینیــد،  را  تلویزیــون  امســال  برنامه هــای 
شــکلِ  «دعــوت»،  همیــن  سرســبدش  گُل 
دست کاری شــده ای از همان «ماه عســل» است؛ 
برنامه ای کــه از تجربیات شــخصیِ میهمانانش 
نَفَــس می گیرد و اوج چنین رویکردی، مشــخص 

است. 
آنجا که میهمان، رفتاری خارج از قاعده انجام 
دهــد و ابهت دوربین را بشــکند، «دعوت» موفق 
می شود و ویدئوهایش در اینستاگرام دیده خواهد 

شد. 
این دقیقا همان روشی  است که «ماه عسل» را 
به اوج رساند. «دعوت»، جنس اصل نیست، پس 
نهایــت قله اش کمی قبل از «ماه عســل» خواهد 
بود. هــدف تخطئه «دعوت» و دیگــر برنامه های 
مشــابه تلویزیون نیســت، اما قضــاوت در قیاس 

ممکن می شود.
خارج از ساختار تلویزیون اما در همین شب ها 
برنامــه ای عرضه می شــود کــه در ارائــه محتوا 
چیدمان دارد؛ یعنی موزیک، معنویت و گفت وگو 

را در قالب یک پَک به مخاطبش می دهد. 
«بــاغ رمضــان» محصــول مهندســی افکار 
عمومی ا ســت؛ برنامه ای که در موســیقی تیتراژ 
از صدای درســت و قدرنادیده «حامی» اســتفاده 

می کند.
 اگر مجــریِ روحانــی دارد، «زائری» اســت. 
همو کــه دائما حضوری پرقدرت در شــبکه های 
اجتماعی داشــته و به قولی یک روحانی چندکاره  
اســت و قمار روی او، قمار برنده است. مضاف بر 
اینکه نبــض اجتماع را به واســطه همین حضور 
پرقدرت در شــبکه های اجتماعی می شناسد و اگر 
قرار اســت نماد آپدیت بودنِ روحانیت باشد، نماد 
به اندازه ای ا ست، یعنی حضورش در این جایگاه 

باسمه ای و فرمایشی به نظر نمی رسد.
بــه همین دلیل وقتــی او با ویدئــوکال، رامبد 
جوان را میهمان برنامــه می کند، باورپذیر به نظر 

می رسد. 
او را دائــم در توییتــر دیده ایــم و نســبتش با 
ویدئــوکال و با ســلبریتی چون رامبــد جوان یک 
نســبت عینی ا ســت و جالب اینجاست که آنقدر 
حضور زائری چفت بوده که نوع اجرای پرتعارف 
و تکلف حســینیان، تــوی ذوق می زنــد؛ درواقع 
بسیاری از گفت وگوهای برنامه از سمت حسینیان 
لَنگ می زند، او که اساســا میانه ای با گفت وگوی 
چالشی ندارد و ایجاد نوعی از تفاهم و صمیمیت 
بی خطر بــا میهمان برنامه را بــه ایجاد چالش و 
راه انداختــن یک موج رســانه ای ترجیح می دهد، 
شاید انتخاب کســی مثل شهیدی فر هم به کلیت 
این برنامه می آمد و هــم «باغ رمضان» را بهتر از 

کیفیت فعلی می کرد.
ایــن تأکیــد روی کیفیت کار مجریــان، منطبق 
بــا ذات «تاک شو»هاســت و در همه جــای دنیا، 
«تاک شــو» و مجــری وابســته هم هســتند و در 
برنامه  ای که عامدانه دکوری خلوت و آکسسواری 
کمینه دارد، نیاز به اجرای خوب بیشتر از پیش به 

نظر می رسد. 
خصوصا اینکه گنجاندن موزیک و پاســاژهایی 
این چنینی، غالبا برای استراحت ذهنی مخاطب و 
دادن ضرباهنگ به برنامه و اصل همان گفت وگو 

است. 
میهمانانی چــون ضرغامی  برنامــه ای  وقتی 
یا آصفی دارد، کلی ســوژه های خبرساز می تواند 
خلق کند که درباره آصفی، کم و درباره ضرغامی 
هــم نه در حد توقع، این اتفــاق نیفتاد. اینکه قهر 
روحانی و ضرغامی از خلال آن مصاحبه، خبرساز 
شد، فقط گوشه ای از سال ها صدرنشینی ضرغامی 
را فــاش می کرد. تصور کنید مقابــل او مثلا فرزاد 
حسنی یا شهیدی فر نشسته بود، خب! نتیجه فرق 

می کرد.
با همه اینها «باغ رمضان»، «تاک شو»ی موفق 
رمضان امســال اســت، چون بســیاری از راه های 
موفقیت را در مرحله پیش تولید و در اتاق فکرش 
طی کرده و مثلا می داند در شب حادثه «کُنارک»، 
بازیگر «جنــگ نفتکش ها» را به عنــوان میهمان 

داشته باشد.
 می دانــد ارائه ترکیب متناســبی از معنویت و 
جذابیــت نیاز به یک ریاضیِ دقیق دارد و به قولی 
این ترکیب را فرمولیزه کرده اســت. «باغ رمضان» 
مرعوب دکور و کلوزآپ و دکوپاژهای سانتی مانتال 
نمی شــود و از همه مهم تر راه خودش را می رود، 
راهی ســهل و ممتنــع؛ چگونه هم اسپانســر را 
راضی کردن و هم مخاطب را، دو نگاه از دو زاویه 
متفاوت را به تفاهم رســاندن و به دامان هیچ کدام 

نیفتادن.

یادداشت

 انتشار آلبوم «سرانجام گاهی»
 با شعر  و صدای احمدرضا  احمدی

گــروه هنر: آلبوم اشــعار احمدرضــا احمدی با  �
صــدای او و موســیقی اردوان وثوقی به مناســبت 
هشتادمین ســالگرد تولد این شاعر بزرگ منتشر شد. 
این آلبوم به تهیه کنندگی مؤسسه مردم نهاد مهرگیتی 
ســاخته شده و چاپ و انتشار آن توسط استودیو صبا 
صورت گرفته اســت. تمامی عواید حاصل از فروش 
این اثر توســط مؤسسه مهرگیتی به مدرسه سازی در 
مناطق کمتربرخوردار کشور اختصاص خواهد یافت. 
به گزارش روابط عمومی مهرگیتی، رضا اسماعیلی، 
عضــو هیئت مدیره مهرگیتی، در این خصوص اظهار 
کرد: «ضمن تبریک تولد اســتاد احمــدی عزیز باید 
گفت افتخار بزرگی اســت که این اثر فاخر فرهنگی 
توسط مهرگیتی انتشار یافته تا ضمن کمک به ارتقای 
ســطح فرهنگ عمومی، عواید فروش آن به ساخت 
مــدارس در مناطــق کمتربرخوردار نیــز کمک کند. 
مؤسسه مردم نهاد مهرگیتی یک مؤسسه نیکوکارانه 
اســت که با همراهــی خیرین عزیز تاکنــون بیش از 
۳۶۰ مدرسه در مناطق کمتربرخوردار کشور ساخته 
اســت». اردوان وثوقی، آهنگ ساز و تنظیم کننده این 
اثر نیــز درخصوص تهیه این آلبوم گفت: «ســاخت 
موسیقی روی شعر و صدای شاعری مانند احمدرضا 
احمدی برای من مسئولیتی تاریخی، انتخابی دشوار 
و بختــی بلند بــود. ازایــن رو لازم می دانــم پاره ای 
توضیحات درباره ســاخت این آثــار ارائه دهم: برای 
حفظ نقش تاریخی صدای شــاعر و اصالت اشعار، 
تن صدای شــاعر و روایت اشــعار را موضوع اصلی 
ساخت موسیقی قرار دادم و از آهنگ سازی مستقل 
فاصله گرفتم. انتخاب بر آن گذاردم که همه امکانات 
صدا را در خدمت شــعر و صدای شاعر بگذارم تا به 
محصول شنیداری واحدی برسیم و شعر یا موسیقی 
تحت الشــعاع یکدیگر قــرار نگیرند و بــه نوعی به 
موسیقی شــعر دســت یابیم». وی در ادامه افزود: 
«پروژه ساخت موسیقی این اثر بسیار سخت گیرانه و 
باکیفیت بود، به طوری که ضبط تمامی سازها و گروه 
کر به صورت زنده انجام شــد. یک گروه ۸۰ نفره در 
تهیه موسیقی این اثر همکاری کردند، از جمله گروه 
کر فیلارمونیک ایران به رهبری علیرضا شفقی نژاد که 
یکی از بزرگ ترین و موفق ترین گروه های کر در کشور 
هستند». احمدرضا احمدی، شاعر برجسته معاصر، 
۳۰ اردیبهشــت ماه ۱۳۱۹ در کرمان به دنیا آمد و در 
سال ۱۳۲۶ با خانواده به تهران کوچ کرد. او در سال 
۱۳۴۳ به همراه نادر ابراهیمی، محمدعلی ســپانلو، 
بهــرام بیضایی، اکبر رادی و چند نفر دیگر گروه ادبی 
«طرفه» را با هدف دفاع از هنر موج نو تأسیس کرد. 
احمدرضا احمدی مهرمــاه ۱۳۴۹ در کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان مشغول به کار شد. تدوین 
ردیف موسیقی ایرانی، آوازهای محمدرضا شجریان، 
شعرخوانی، ضبط صدای شاعران مهم و ... از جمله 
فعالیت های وی در کانون بوده است. او از ۲۰ سالگی 
به طور جدی به ســرودن شــعر پرداخت. نخستین 
مجموعه شــعرش را با عنوان طرح در ســال ۱۳۴۰ 
منتشــر کرد که توجه بســیاری از شاعران و منتقدان 
دهه ۴۰ را جلب کــرد. احمدی پس از آن به یکی از 
شاعران تأثیرگذار معاصر بعد از نیما و شاملو در میان 
شاعران پس از خود مبدل شد. او همچنین آثاری در 
ادبیات کودک و نوجــوان دارد. از احمدرضا احمدی 
بیش از ۱۸ مجموعه شــعر، ۱۵ کتاب برای کودکان، 
دکلمه اشــعار خودش در کاســت یادگاری و اشعار 
حافظ، نیما، سهراب سپهری و شاعران معاصر منتشر 
شــده اســت. در ســال ۱۳۷۸ کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان در مراسم بزرگداشت احمدرضا 
احمدی، تندیس مداد پرنده را به او اهدا کرد. در سال 
۱۳۸۵ به عنوان شــاعر برگزیده پنجمین دوره جایزه 
شعر بیژن جلالی انتخاب شد و در سال ۱۳۸۸ نامزد 

دریافت جایزه هانس کریستین اندرسن شد.

مدیرکل هنرهای تجسمی وعده داد 
بازگشایی موزه هنرهای معاصر 

تهران تا  پایان تابستان
 گــروه هنر: هــادی مظفــری، مدیــرکل هنرهای  �

تجســمی وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســلامی ابراز 
امیــدواری کرد که موزه هنرهــای معاصر تهران را تا 
پایان تابســتان بازگشــایی خواهیم کــرد. به گزارش 
واحد ارتباطات و رســانه اداره کل هنرهای تجسمی، 
مظفری با اعلام این خبر، بیست ونهم اردیبهشت ماه 
روز جهانــی موزه و میــراث فرهنگــی را به تمامی 
مدیران، کارکنــان و فعالان این حــوزه تبریک گفت. 
مظفری اضافه کــرد: «ما امیدواریم مــوزه هنرهای 
معاصر تهران را تا پایان تابستان بازگشایی کنیم ولی 
همان طــور که می دانید مرمت و بهســازی یک بنای 
تاریخــی با آن معمــاری منحصربه فــردی که موزه 
هنرهای معاصر تهران دارد، بسیار سخت است و باید 
با وســواس و دقت زیادی صــورت پذیرد. در گنجینه 
این موزه شــاهکارهای هنری از تمــام دنیا نگهداری 
می شــود که باید در این مرمت اصل آثار بدون آسیب 
بمانند و کار مرمت نیز باید طبق یک قاعده درست و 
صحیح انجام شود. تقریبا طی بیش از ۴۰ سال که از 
عمر موزه می گذرد همه قسمت ها از جمله تهویه این 
مکان دچار فرســایش شده بود و باید مرمت صورت 
می پذیرفت و دولت تصمیــم گرفت این کار را انجام 
دهد و ســختی کار را به جان خرید. امروز بیش از ۸۶ 
درصد کار بازســازی و بهسازی موزه هنرهای معاصر 
تهران، پیش رفته و امیدواریم که تا پایان نیمه نخست 
همین امســال، یعنی پایان تابســتان مــوزه هنرهای 

معاصر تهران بازگشایی شود». 
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مجله اشــپیگل در دو شماره ۵ و ۷ ماه می  سال جاری نحوه مدیریت بحران 
برای مقابله بــا عوارض ویروس منحوس کرونا را بین کشــور فقیر و بحران زده 
یونان از یک طرف با کشــور های پیشرفته و ثروتمند اروپای غربی از طرف دیگر و 
بین دو بندر مشابه یکی هنگ کنگ در شرق آسیا و دیگری نیویورک در شرق آمریکا 
به عنوان دو کلان شــهر با شــرایط تقریبا برابر از نظر تراکم جمعیت و همچنین 
مرکز عمده چرخش مســافر و کالا با هم مقایســه کــرده و علل تفاوت فاحش 
عوارض ناشــی از کرونا را از مدیریت بهتر بحران در یونان در مقایســه با اروپای 
غربی و هنگ کنگ در مقایســه با نیویورک دانســته است که شایان تأمل و تعقل 
اســت. این نوشتار بر گرفته از مطالب دو مقاله این مجله معتبر آلمانی است که 
تأثیر نحوه مقابله با آســیب های اجتماعــی -در اینجا ویروس کرونا- در کاهش 
درخور توجه تلفات جانی و خســارت های مالی را در مدیریت قاطع و هوشمند 

حوادث و بحران ها در یونان و هنگ کنگ توضیح می داد. 
۱- مقایســه مدیریت بحران در یونان با کشور های ثروتمند و پیشرفته اروپای 
غربی مانند آلمان و فرانســه. در حالی کــه در اثر کووید-۱۹ کشــورهای اروپای 
غربی مانند ایتالیا، اســپانیا و انگلیس  فلج شده و آمار مبتلایان و کشته های آنها 
سرســام آور شده اســت و آلمان و فرانسه پیشــرفته و ثروتمند و دارای سیستم 
بهداشــت و درمــان مجهز تر از یونان هرکــدام با حدود ۱۷۰ هــزار فرد مبتلا به 
ویروس کووید-۱۹و به ترتیب با هفت هــزارو ۵۰۰ نفر و  ۲۶ هزارو ۲۰۰ نفر فوتی 
هم اکنون وضعیت نابســامانی در مقابله با این اپیدمی را دارند. کشور یونان با ۱۱ 
میلیون جمعیت نسبتا مسن در جنوب شــرق اروپا و در همسایگی ترکیه ای که 
ســیل پناه جویان سوری را به سمت یونان سوق داده اســت و در شرایط شدیدا 
بحران اقتصادی با جمعیتی مســن تر و وضعیت بهداشتی و درمان نامناسب تر 
از کشــورهای اروپای غربی شــرایطی را نشــان می داد که کارشناســان احتمال 
فاجعه آمیزشدن شیوع کرونا در یونان را پیش بینی می کردند. اگرچه دولت یونان 
می دانســت که با بسته شدن همه مراکز ســیاحتی، اقامتی و رستوران ها ضربه 
ســنگینی به اقتصاد ضعیف و توریســتی این کشــور وارد خواهد شد و افزایش 
بی کاری را به بالاتر از ۲۰ درصد هم محتمل خواهد کرد؛ اما برای مبارزه با آفت 
این ویروس و حفظ ســلامت جامعه به این زیان اقتصــادی تن داد. باید در نظر 
بگیریم که در یونان تراکم ناشی از پناه جویان جنگ سوریه و عراق در اردوگاه های 
این کشور و هجوم آوارگان سوری به مرز مشترک ترکیه با یونان وضعیت این کشور 
ورشکســته اقتصادی را با چالش ها و بحران های مضاف و شدیدتری در مقایسه 
با مناطق دیگر اروپا روبه رو کرده بوده اســت؛ اما مشــاهده می کنیم که یونان با 
وجود این شرایط سخت با مدیریتی منطقی نه تنها فلج نشد؛ بلکه بر اساس آمار 
رســمی با ۱۴۴ فوتی از دو هزارو ۶۲۶ مورد ابتلا به کرونا کمترین خســارت ناشی 
از بحران کرونا را بر اثر مدیریت عاقلانه و سریع بحران داشته است؛ به طوری که 
اکنون کشور را در آستانه رها کردن از محدودیت های اجتماعی و خروج از شرایط 
قرنطینه قرار داده اســت؛ چیزی که تحســین دیگر کشــور ها و سازمان جهانی 
بهداشت WHO را بر انگیخته اســت. براساس مقاله اشپیگل کارشناسان علت 
موفقیت یونان در مقابله با این ویروس خطرناک را عکس العمل ســریع دولت 
این کشــور در رعایت پروتکل های بهداشتی-درمانی و پیروی بدون قید و شرط از 

توصیه های علمی متخصصان و کادر بهداشتی-درمانی کشور خود می دانند. 
اقدامات دولت یونان برای مبارزه با کرونا 

۱-۱. در حالی که کشورهای دیگر بیشتر به دلایل مختلفی مانند رکود اقتصادی 
در برخورد با این آفت در حال گسترش، مماشات و بی مبالاتی را پیشه می کردند، 
دولت یونان با وجود بحران اقتصادی و بی کاری حاد به اخطارهای دانشــمندان 
یونانی ســریعا عکس العمل مناسب نشــان داده و از ماه فوریه (بهمن ۹۸) و با 
مشورت کارشناسان مجرب و سرشناسی مانند Elia Mossialos که رئیس بخش 
London School of Econom-سیاست سلامت در دانشگاه معتبر اقتصاد لندن
ics اســت، به توصیه آنها توجه و با دقت و جدیت به پیشــنهاد های آنها عمل 

کرده اســت؛ در صورتی که بسیاری از جوامع آن را ســخت گیری ها غیر ضروری 
رادیکال می پنداشــتند. ۱-۲ بعد از شناســایی اولین بیمار مبتلا به کرونا در اواخر 
فوریــه (اوایل اســفند) دولت یونان با وجود اعتراض شــدید گروه های مختلف 
اجتماعی برگزاری کارناوال های ســنتی هرســاله در خیابان ها را ممنوع کرد. از 
اوایل مارس هم (اواسط اســفند) تمام مدارس، سینماها، فروشگاه ها، موزه ها، 
رستوران ها و کلیسا ها را تعطیل کرد. همچنین مرز های کشور بسته شده و ترافیک 
هوایی محدود شــد و تمام یونانی ها موظف شدند در موقع خروج از خانه های 
خود آن را با پیامک اطلاع رســانی کننــد. محققان یونانی معتقدند اگر فقط یک 
هفته در شــروع ایــن عملیات تأخیر افتــاده بود، یونان هم به سرنوشــت دیگر 
کشــورهای اروپایی مانند اسپانیا گرفتار می شــد. ۱-۲ اغلب مردم یونان با اینکه 
از حاکمیت کشورشان ناراضی بودند؛ اما استثنائا در این باره به دستورالعمل های 
دولــت مانند فاصله گــذاری اجتماعی عمل کردند کــه در محبوبیت دولت به 
خاطر عکس العمل به موقع تا حدود ۸۷ درصد افزایش یافت.  ۱-۳ یونان با این 
مدیریت عاقلانه بحران امکان یافت که تعداد تخت های اضطراری بیمارستانی 
مانند ICU و CCU خود را تا ۷۰ درصد افزایش داده و سه هزار نفر جدید به کادر 
بیمارســتانی خود اضافه کند. اگرچه بحران اقتصادی یونان با بازشدن تدریجی 
فضای کسب وکار تشدید خواهد شد؛ اما چون یونانیان توانستند مسئولیت پذیری 
خود را به دنیا نشــان دهند، امیــد دارند که زودتر از دیگــران بر عواقب بحران 

اقتصادی هم غلبه کرده و آن را هم پشت سر بگذارند. 
۲. آمار مقایسه نیویورک با هنگ کنگ 

کلان شــهر نیویــورک با جمعیت  ۸٫۴ میلیون نفر و بــا  تراکم  بالای ۱۰ هزار 
نفــر در هر کیلومتر مربــع و هنگ کنگ با ۷٫۵ میلیون نفــر و با تراکم جمعیتی  
هفت هزارو صد نفر در هر کیلومتر مربع ساختار جمعیتی نزدیک به هم را داشته 
و در هر دو شهر به دلیل قیمت بالای زمین برج نشینی و استفاده از آسانسور رایج 
است. اگرچه در هر دو شهر به دلیل مراکز تجاری پیشرفته شرایط مساعدی برای 
مقابله مؤثر با این اپیدمی وجــود دارد؛ در عین حال چرخش تجارت بین المللی 
و ترافیک زیاد انســان ها از نقطه ضعف های این دو شــهر محسوب می شود. هر 
دو شــهر دارای فرودگاه ها و بنادر حمل و نقل بزرگ انســانی و تجاری هستند و 
شــرکت های هواپیمایی سرشناس برای جابه جایی مســافر و کالا و تغییر مسیر 
از فرودگاه های هر دو شــهر زیاد بهره می برند. در ســال ۲۰۱۸ نیویورک قریب به 
۶۵ میلیون و هنگ کنگ حدود ۵۶ میلیون بازدیدکننده داشــته اند که هر مسافر 
می توانسته ناقل هر ویروسی به این بنادر متراکم باشد. اگر هنگ کنگ مرز مشترک 
با چین دارد، در نیویورک هم با حدود ۵۷۰ هزار نفر بزرگ ترین کلونی چینی های 
خارج از آســیا زندگی می کنند.  با وجود اینکه شــرایط هر دو شــهر برای شیوع 
کووید ۱۹ تقریبا یکسان بود و رعایت فاصله گذاری هوشمند هم در وسایل نقلیه 
عمومی و مترو و همچنین در آسانســور های هر دو شهر برای مقابله با ویروس 
کرونا غیر ممکن بوده اســت؛ اما باز هم خسارت وارده به دو شهر کاملا متفاوت 
بود؛ مثلا بعد از ۵۰ روز از ثبت صد مورد از مبتلایان به کرونا در هر دو شــهر آمار 

مبتلایان در هنگ کنگ به هزارو ۵۲ نفر؛ ولی در نیویورک به ۱۶۹ هزارو ۶۹۰ بیمار 
کرونایی رسیده بود.  و این سؤال مطرح است که چگونه توجیه پذیر می شود که 
تا ۷ می  تعداد فوتی های کووید ۱۹ در نیویورک به ۱۷ هزارو ۱۷۴؛ اما در هنگ کنگ 

چهار نفر بوده است. 
۲-۱ مدیریت بحــران در هنگ کنگ: موقعی که در ۲۳ ژانویه (۳ بهمن) شــهر 
ووهان مســدود و قرنطینه آن آغاز شــد، دو نفر مبتلا به کرونا هم در هنگ کنگ 
شناسایی شدند. بلافاصله مسئولان شــهر با یادآوری اپیدمی سارس ۲۰۰۳ فورا 
زنگ خطر را به صدا درآورده و شــروع به تســت گسترده مردم شهر کردند. آنها 
افراد مشکوک به کرونا را از دیگران جدا و ایزوله کرده و هر فرد تازه وارد به شهر 
را قرنطینه می کردند. مدارس تعطیل و تجمع های بزرگ ممنوع شد. عبور و مرور 
از مرز هــا را به تدریج  محدود کردند و در نهایت در پایان مارس (اوایل فروردین) 
فقط اهالی هنگ کنگ مجوز ورود (با شرایط قرنطینه خانگی) را داشتند. بر اساس 
یک گــزارش تحقیقی ۹۹ درصد هنگ کنگی ها هم در خارج از منزل از ماســک 
اســتفاده می کردنــد. از این نظر دولت هــم نیازی به بســته کردن کامل فضای 

کسب وکار احساس نمی کرد. 
۲-۲  مدیریــت بحران در نیویورک: اما در نیویــورک موقعی که در اوایل مارس 
(اواســط اســفند) اولین مورد ابتلا به کووید- ۱۹شناسایی شــده بود- براساس 
گــزارش تحقیقی بعدی دانشــمندان- ویــروس کرونا به طور نامحســوس و 
شناسایی نشده از چندین هفته قبل تر از آن در فضای شهر پراکنده شده بود. اگرچه 
رئیس جمهور آمریکا در اواخر ژانویه (اوایل بهمن) ورود مسافرانی را که ۱۴ روز 
قبل از آن به چین ســفر کرده بودند، به آمریکا ممنوع اعلام کرد؛ اما مســافرین 
اروپایی هم- که با گزارش های جدید موارد مبتلا به کرونا در فرانســه قبلا وجود 
داشــته است- می توانسته اند ناقل ویروس باشــند، ممنوع نشده بود. گذشته از 
این مدیریت شــهری نیویورک بسیار دیر تر از بقیه شــهر های دیگر درگیر شده به 
ویروس کرونا در آمریکا عکس العمل جدی نشــان داد و مــردم را به ماندن در 
خانه فرا خوانــد و موقعی که تعداد مبتلایان به شــدت افزایش یافته بود، دیگر 
سیســتم درمان نیویورک توانایی درمان و مقابله با ســیل عظیم مبتلایان به این  
بلای کشنده را نداشت و این بی مبالاتی و مسامحه کاری مدیریتی در مقابله با یک 
بحران پیش بینی پذیر تأثیر وحشتناکی بر طبقات مختلف جامعه این شهر به ویژه 
افراد آسیب پذیر بر جای گذاشت. علاوه بر تأخیرهای غیر موجه در عکس العمل با 
یک بحران شهری یک بدشانسی دیگر هم گریبان نیویورکی ها را گرفت که سرعت 
انتقال و شــیوع پاندمی در این شهر را تسریع کرده و باعث افزایش مرگ ومیر در 
بین آنها شــد؛ مثلا یک فرد مبتلا به کرونا توانسته بود به دست کم صد نفر دیگر 

این ویروس را انتقال دهد. 
نتیجه گیری: چون بر اســاس همه دیدگاه ها، ایدئولوژی هــای دینی و اجتماعی 
جان انســان ها از هر مصلحت اندیشی دیگر شخصی یا حزبی و اقتصادی ارزش 
بالاتری دارد؛ بنابراین هرگونه مماشــات، ســهل انگاری و کوتاهی در برخورد با 
عوامل تهدیدکننده ســلامت و جان انسان ها جنایتی در حق بشریت است. خواه 
این سهل انگاری ناشی از جهالت فردی یا اجتماعی، خرافه پرستی، اصالت دادن 
به مصالح فردی یا حزبی یا ترجیح منافع اقتصادی بر جان بشــر باشــد، خطا و 
قتل نفس و جنایتی نابخشودنی است. قتل با هر وسیله ای که باشد، قتل است و 
گناهی کبیره است که شایان مجازات دنیوی و اخروی است؛ چه این قتل نفس با 
چاقو، خمپاره، موشک و با توصیه های درمانی افراد غیر مرتبط با دانش پزشکی، 
چه ناشــی از آلودگی محیط زیســت، چه ندانم کاری مسئولان مدیریت اجتماع 
یا لجبازی نابخردانه با ســلامت مردم، چه معالجه بیماران در محیط و شــرایط 
نامناسب، چه با تجویز داروی نادرست، چه با مدیریت غیر کارشناسی اجتماعی، 
چه با مدیریت افراد نا بلد از مسائل درمانی یا ترافیک شهری باشد، خسارت های 

جبران ناپذیری را به بار می آورد که باید از آن اجتناب کرد.
*برگرفته از مقاله های مجله اشپیگل ۵ و ۷ ماه می  ۲۰۲۰

تأثیر مدیریت بحران بر شیوع  و میزان کشتار  کووید۱۹

عالی جناب ویروس تاجدار 

ادعاى غرامت یا سلطه کرونا بر عرصه سیاست؟ 
 دو کشــور بزر گ ترین بازار مصرف محصولات یکدیگر 
هســتند و بازار مالــی و ســرمایه گذاری آنهــا نیز به 
بیشــترین حد در سطح خود در تاریخ اقتصاد بشری در حوزه جغرافیایی یکدیگر 
ســرمایه گذاری کرده اند. به همین دلیل بســیاری از صاحب نظــران معتقدند در 
صــورت اجرای وعده ترامپ زلزله عظیمی اقتصاد آمریــکا و به تبع آن اقتصاد 
جهان را تکان خواهد داد. بسیاری معتقدند اقتصاد آمریکا و جهان آمادگی چنین 
تنــش و زلزله  ای را ندارد و ادامه مشــاجرات می تواند وارد فاز نظامی شــود که 
پیش بینی آن با وجود چیرگی قوه نظامی آمریکا به ســادگی امکان پذیر نیســت. 
چیــن اقتصاد دوم جهان و اولین طرف تجاری بیش از ۱۴۲ کشــور اســت و هر 
تغییری می تواند اقتصاد و تجارت جهانی را به ســرعت و عمیقا تحت تأثیر قرار 
دهد؛ اما این پیوندها صرفا در حوزه تجاری و مالی نیســت و در ۳۰ سال گذشته 
دامنه وسیع تری به خود گرفته؛ بنابراین هرگونه اقدام منوط به لحاظ کردن همه 
ابعاد این تعامل اســت. به همین دلیل برای درک عمیق تر این موانع و ابعاد این 

موضوع می توان به بخشی از این اثرات به شرح زیر اشاره کرد:
۱. بدهــی عظیم مالی آمریکا به چین به بیش از هزارو ۲۴۰ میلیارد دلار بالغ 
می شــود. تصمیم چین درباره این بدهی عظیم هرچند دو سویه بوده و می تواند 
برای چین و کل اقتصاد جهان هم دردســر زیادی به همراه داشــته باشــد؛ اما 
همیشــه طلبکاران ابتکار عمل در شــیوه باز پرداخت بدهــی را تعیین می کنند. 
سرنوشــت و شــیوه تعامل به این بدهی عظیم همواره بــرگ برنده چینی ها در 

مواجهه با آمریکا خواهد بود.
۲. چین از طریق شــرکت های دولتی و نیمه دولتی خود بســیاری از ســهام 
شــرکت های شــاخص آمریکایی را در بازار بورس به صورت کامل یا درصدی از 
ســهام آنها را خریداری کرده اســت. مالکیت این سهام عملا سرنوشت و مسیر 
آینده مدیریت این شــرکت ها را به دســت چین داده اســت. با شروع مقابله دو 
نظام سیاسی دست چین در تأثیرگذاری بر این مبادلات بازتر از آمریکا است؛ چون 

سرنوشت این شرکت ها را در دست خود خواهد داشت.
۳.  چیــن با جمعیت یک میلیارد و ۴۰۰ میلیونی خود اصلی ترین بازار مصرف 
محصولات آمریکایی (اعم از صنعتی، الکترونیک و کشــاورزی) اســت. بازاری 
که از ســوی دولت متمرکز چین اداره می شــود و هرگاه می تواند با اتخاذ تدابیر 
جدید، تعامل فعال با بازار رقابتی و خصوصی آمریکا و غرب داشــته باشد. برای 
مثال چین بزر گ ترین بازار ماورای بحار محصولات ســه کارخانه اتومبیل ســازی 
آمریکاست. در سال ۲۰۱۷ شرکت بیوک ۱۲۲۹۸۴ اتومبیل، شرکت فورد ۹۵۱۳۹۶ 
اتومبیل و شرکت شورولت ۵۳۸۶۷۱ اتومبیل را تنها در چین فروختند. چین در ۲۰ 
ســال گذشته هفت  هزار هواپیمای بویینگ از آمریکا خریداری کرده است. جنگ 
تجاری میان آمریکا و چین کابوس بویینگ خواهد شد. چین از هم اکنون بازبینی 

در قراردادهای خود با بویینگ و خرید از شرکت ایرباس را شروع کرده است.
۴. برتــری خیره کننــده چین در عرصــه تکنولوژی های پیشــرفته معادلات 
بین المللی را دستخوش تغییر کرده، دسترسی به تکنولوژی دیجیتال و ارتباطی 
همچــون 5G که اولین مورد رودررویی آمریکا با چین بود، نشــان داد که آمریکا 
حاضر اســت برای پیشــگیری از غلبه چین چه میزان هزینه کند چون به خوبی 
از اثــرات این دســتاورد تکنولوژیــک آن نه تنها بر اقتصاد، بلکــه بر امنیت خود 

واقف است. اما این چیرگی تکنولوژیک تاکنون تنها عکس العملی را که ازسوی 
آمریکا با خود به همراه داشــته است، مقاومت و برخورد قهرآمیز بوده است. در 
بهره گیری از تکنولوژی قطار سریع الســیر نیز همین قاعده برقرار اســت. آمریکا 
نه تنها ازنظر ســطح تکنولوژیک در برخی زمینه ها مغلــوب قدرت تکنولوژیک 
شده اســت، بلکه قیمت تمام شده بســیار نازل این فناوری ها باعث شده است 
که به شــدت به چین وابسته شــود. هم اکنون شهرهای لس آنجلس، بوستون و 
نیویورک متروی پرســرعت خود را به چین ســفارش می دهند و نخســتین گروه 
قطارهای ساخته شــده این کشور در بوستون مورد بهره برداری قرار گرفته است. 
سیســتم قطارهای پرسرعت چین با ســرعتی حدود ۳۵۰ کیلومتر در ساعت در 

بیش از ۳۰هزار کیلومتر از خاک این کشور در حال فعالیت است. 
۵. وابستگی شدید آمریکا به چین در تأمین عناصر نادر و کمیاب، در برخی از 
صنایع حساس و استراتژیک ضروری است. آمریکا نیازمند عناصر و فلزات بسیار 
کمیابی اســت که اصلی ترین تأمین کننده آنها در شرایط فعلی کشور چین است 
و عدم ضمانــت تأمین آن می تواند چرخه صنایع اســتراتژیک آمریکا در صنایع 
نظامــی و الکترونیک را متوقف کند. حتی اگر برخی از این عناصر نایاب را بتواند 
در خاک خود تأمین کند سرعت، قیمت و هزینه زیست محیطی آن بسیار بیشتر از 

واردات آن از چین خواهد بود.
۶. هیچ کشــور دیگری در جهان بــه اندازه آمریکا نقش و ســهم در جذب 
دانشجویان چینی ندارد. هم اکنون بیشتر از ۴۰۰ هزار دانشجوی چینی در آمریکا 
تحصیــل می کنند که به صورت تقریبی ســالانه ۳۰ میلیارد دلار در آمریکا هزینه 
می کنند و باعث  پایداری مشاغل زیادی در این کشور می شوند. البته ناگفته نماند 
که بیشــتر از ۸۰ درصد این دانشــجویان پس از اختتام دوره تحصیلی آمریکا را 
به مقصد کشــور خود ترک می کنند و بســیاری از تکنولوژی های برتر و موجود 
چین ازطریق همین دانشــجویان در سه دهه گذشته به چین منتقل شده است. 
نظام آموزش عالی آمریکا که با مشکلات مالی فراوانی روبه رو است، توان تحمل 

هزینه حذف دانشجویان چینی را نخواهد داشت.
۷. صنعت توریسم آمریکا به شدت تحت تأثیر جهانگردان کثیر و سخاوتمند 
چینی اســت. ســالانه حداقل دو میلیــون چینی به آمریکا ســفر می کنند و هر 
توریســت چینی بین شــش تا هفت هزار دلار در آمریکا هزینــه می کند. هزاران 
شغل در آمریکا همچون هتل داری و گردشگری وابسته به این سفرهای توریستی 
اســت؛ سفرهایی که در پنج ماه گذشته متوقف شده و باعث بی کاری میلیون ها 

نفر شده است.
۸. قدرت عظیم تکنولوژیک امنیتی و فضایی چین ریســک رودررویی نظامی 
را به شــدت افزایش داده اســت. علاوه بر آمریکا و روســیه، چین نیز قادر است 
فضانورد به فضا بفرســتد و توانایی آن را داشــته که ایستگاه دائمی در فضایی 
مســتقل در فضا ایجاد کند. چین نخستین کشــوری است که کاوشگر در بخش 
تاریک ماه نشاند. نکته بسیار مهم آن است که به دلیل مقاومت غربی ها، چین در 
اعزام فضانورد و تســخیر نیمه ناپیدای کره ماه، بهره  ای از مشارکت علمی هیچ 
کشور دیگر جهان نبرد و همین امر برتری مطلق آنها در دستیابی نه تنها به فضا 
بلکه بــه تکنولوژی های ضروری و پیش نیاز آن را به اثبات رســانده که موجب 
هراس اندیشکده های نظامی و مراکز امنیتی آمریکا شده است. آنها معتقدند که 

اگر یک رودررویی جدی بین چیــن و آمریکا به وجود آید، چین احتمالا برگ های 
ناشــناخته تکنولوژیک زیادی (به ویژه در حوزه هوافضا و ســایبر) خواهد داشت 
که همه جهان به خصوص ماشــین نظامی بزرگ و هزینه بر آمریکا را شگفت زده 

خواهد کرد.
۹. بیش از ۳۰ سال است که دموکرات  ها و جمهوری خواهان آمریکا سودای 
اســتحاله فرهنگــی چین و چرخش مســیر تحولات آن را به نفــع خود ازطرق 
مختلف دنبال می کنند. پس از تحولات میدان تیانان مین با چرخشــی معنی دار، 
امــا کماکان همان سیاســت را دنبال می کنند و به هیچ وجــه نمی خواهد افکار 
عمومی این کشــور و رســانه های پرقدرت چین علیه آمریکا نشــانه رود. چین 
باوجود نوع حکومت داری و ایدئولوژی کمونیستی در پیروی از ارزش های لیبرال 
و سرمایه داری و پارادایم تجدد Modrnisation تفاوت آشکاری با آمریکا ندارد و 
برای بسیاری از شهروندان این کشور، به ویژه برخی جوانان چینی، آمریکا کماکان 
یک الگوی پیشــرفت تلقی می شــود. ظهور چین هراسی و حتی چین ستیزی در 
این مدت کوتاه باعث شــدت گرفتن نفرت و دشمنی با آمریکا در بین مردم چین 
شــده است. از سوی دیگر، چین در چند ســال گذشته و با افول هژمونی غرب و 
آمریکا به تدریج در بین بعضی کشــورهای در حال توسعه به یک الگوی توسعه 
تبدیل می شود. ســرمایه گذاران و سیاســت مداران آمریکایی به خوبی می دانند 
فاصله گرفتن مردم چین از فرهنگ غربی و آمریکا در کوتاه مدت بازار بســیاری از 
محصولات این کشور را در چین از بین خواهد برد. همین امر ضرر جبران ناپذیری 
بــر مطلوبیت کالاهای فرهنگــی آمریکا نه تنها در چین بلکه در کشــورهای در 
حال توســعه خواهد گذاشــت، برای مثال در صنعت فیلم و فیلم ســازی چین 
بزر گ ترین بازار مصرف تولیدات هالیوود اســت، تنها در سال ۲۰۱۶ هالیوود بیش 
از ســه میلیارد دلار در چین ســود خالص داشته و بخشی از سهام خود را نیز به 
کمپانی های چینی ها فروخته است. اما مهم تر آنکه در بلندمدت اثرپذیری چین 
از نظام ارزشــی و مراکز فرهنگی و هنری آمریــکا کاهش یافته و این کبوتر برای 
همیشــه از بام دست یافتنی آمریکا پر خواهد کشید. با توجه به موارد فوق الذکر 
به نظر می رســد درخواســت غرامت آمریکا از چین صرفا یــک اقدام مقطعی و 
تصمیم ناشیانه سیاسی است که می تواند تأثیر ویرانگر ویروس کرونا را در صحنه 
سیاسی به دوری، دشمنی و عدم اعتماد متقابل و تخاصم فرهنگی تبدیل کند. از 
جنبه عملی نیز همان طور که بیان شد، به نظر نمی رسد که دو دولت چین و آمریکا 
آمادگی رودررویی با همدیگر را داشــته باشند. عواملی چون بازار عظیم مصرف 
و جریان پیچیده و دوســویه سرمایه که سرنوشــت آنها را به هم پیوند می دهد، 
بعید اســت که تحت تأثیر مدیریت مقطعی و ناشیانه سیاست مداران آمریکایی 
به تنش های جدی ژئوپلیتیک ختم شــود. اما افول اعتماد و حس همبســتگی 
خسارت های غیرقابل جبرانی است که جامعه جهانی از این کشمکش های بسیار 
پرهزینه خواهد دید؛ خســارت هایی بســیار خطرناک تر از تأثیر مستقیم کرونا بر 
حیات میلیون ها انسان و رکود اقتصادی غیرقابل جبران و بلندمدت. برای مبازره 
واقعی با این پدیده عالمگیر، بشــریت نیازمند همبستگی جهانی و تکیه بر خرد 
جمعی است و هر عمل ناشیانه سیاســی به نام ادعای خسارت می تواند باعث 
ایجاد خلل در فرایند مبارزه با ویروس شــود؛ خطایی نابخشودنی علیه انسانیت 

که پرداخت غرامت آن از عهده هیچ کس ساخته نیست.
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